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  !؟ خوبهاحوالت اوضاع ؟حالي در چه ؟ خوبي؟طوره ه چحالت !سلام

 موقـع خونـدن ايـن       ؛كنيـد   كار مـي   طوريد و چي   ه حاضر چ  حال و در    نالاخواستم ببينم      يعني مي  ! رو بپرسم  حالتونخواستم     واقعاً مي  !تعجب نكنيد 
 ،گـم ربـط داره       من كه مي   ؟؟ ارتباطي داره  نهالا    زمانِ كه به معنيِ     حالا اون   پرسيدن ب  حال اين   ؟پرسيم   مي رو   هها چرا حال همديگ      اصلاً ما آدم   !كتاب

 و در زمـان  نالا يعني كـه  »؟طوره هحالت چ«پرسه  وقتي كسي از كسي مي  !دوتاشون از يه جا اومدند و شايد يكي باشند  اصلاً اينا هر !خوبم ربط داره  
 من كـه    ؟طوري ه چ ،يا   عصباني ،اي  حوصله   بي ،اي  زده   هيجان ،اي  خسته  ، خوبي ، ناراحتي ،يمثلاً خوشحال  !؟ در چه حالتي هستي    !؟طور هستي  ه چ حال

   ؟وريط هحالا واقعاً موقع خوندن اين درس چ ...!نظرم اينه 
  !فهمي بخوني مي !؟ به درسمون چه ربطي داشت...آها

دادن فـلان كـار       تا به طرف مقابل بفهمانيم كه مثلاً موقع انجـام          كنيم   از يك سري كلمات استفاده مي      ،دادن حال و احوالمان    ما هميشه براي توضيح   
 در واقـع  »خنـدان « و »خوشـحال «هاي   كلمه ».نويسم   كتاب مي  خندان و   خوشحالمن دارم   « : مثلاً .كردم   مي داشتم چه كاري   يا  ،من چه حالتي داشتم   

  !توي عربي هم مثل فارسي ! به همين راحتي؛گوييم  ميالتقيد حها   به همين دليل به آن،دهند  را نشان ميحالت من در موقع نوشتن
   في عملك تجتَهد در ايـن جملـه      راضـياً ي     كلمه .دهد   را نشان مي   فاعل جمله  هم دارد حالت     راضياً ».كني   در كارت تلاش مي    با رضايت تو  « .راضياً أنت 

  : پس.شود  ناميده ميحال در فارسي خودمان است و در عربي قيد حالتمعادل 
  .دهد در حين وقوع فعل، نشان مي را...)  فاعل و  بهتره بگيم نقشي مثل فاعل، مفعول، نايب(حال يكي از منصوبات است كه حالت كسي يا چيزي 

  :ها طور به ترجمه هاي زير دقت كنيد؛ همين به جمله
  ». آمدخوشحالآموز،  دانش«. جاء الطّالب فَرحِاً

  ». به سوي مادرش بازگشتخندانكودك، «. كاًضاحرجع الطِّفلُ إلي أمه 

 ي البيتف لَدلُ الْومعباًيكند  كار ميبا رغبتفرزند در خانه «. راغ.«  

   ».كند  در كارش تلاش ميبا خوشحاليآموز،  دانش«. مسروراًيجتَهِد الطّالب في عمله 

كه حال حـالتش را  !) بهتره بگيم نقشي(به آن كس يا چيزي  . كنند  يگر را بيان مي   شده، حال هستند و دارند حالت كسي د        هاي مشخص   ي كلمه   همه
  . گوييم  مي»ذوالحال« يا »حال صاحب«كند،  بيان مي
  . حال هستند ، صاحبالطّالب ـ الولد ـ الطفّلُ   ـالطّالب: هاي بالا به ترتيب در مثال

  ! جوري بشناسيم؟ حال رو چه
هـا   هـا، ايـن   اون ويژگـي ! ش كنيـد ي منصوبات، پيدا  ونيد از بين همه   دم راحت بت    ها رو بشناسيد، قول مي       اگه خوب اون   حال يه سري ويژگي داره كه     

  : هستند
  1.شه ي مبالغه در جمله ديده مي هاي اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه و صيغه  يعني معمولاً به شكل!حال يك اسم مشتقّه -1
   ». ديدملبخندزناندوستم را «. ماًسمبتَرأيت صديقي :  نداره و اگه مفرد باشه با تنوين ـً مياد، مثل»ال«ع  پس هيچ موق!نكره و منصوبه -2

  حال =اسم، مشتق، نكره، منصوب  

  :أكمل الفراغ بالحال 
  )صدقَ ـ كراًشا ـ الصادقَ ـ قانع ( .................... يعيش المؤمنُ في الدنيا )الف  

  )متفكّرٌ   ـنَظَراً ـ تأملاً   ـمتأملاً . (...................اُنْظُر إلي عاقبة أعمالك  )ب  

  )مسروراً ـ فَرحِ ـ فَرحَاً ـ سروراً . (................... يجتَهِد زميلي في الدراسةِ )ج  

                                                             
اگه توي تـشخيص جامـد و مـشتق     ! اسه الان بود و»... !و جمع كنيد ر حواستون اين جامد و مشتق رو درست حسابي ياد بگيريد،     «: گفت  تون هي مي     يادته پارسال اينا، معلّم عربي     -1

 !تر، دوباره مشتقات رو مرور كنيد مشكل داريد، بايد يه سر برگرديد به عقب
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  »:جاي خالي را با حال پر كن «
  ».كند  زندگي ميشاكرانهمؤمن در دنيا «  !  صوب همينهنمي كه هم مشتقه و هم نكره و م  تنها اس. شاكراً ) الف 

  ». نگاه كنانديشمندانهبه عاقبت كارهايت «  !) تونند به عنوان حال قرار بگيرند  هر دو مصدر و جامد هستند و نمي نظراً و تأملاً. (متأملاً) ب 

  .)تونه حال باشه ست ولي چون مرفوعه نمي  اما صفت مشبههفَرحِ جامد هستند،  هر دو مصدر وفَرَحاً و سروراً. (مسروراً) ج 

  ».دكن  تلاش ميبا خوشحاليخواندن  ام در درس همكلاسي«  

  .  يعني حال، حالت هر كسي يا چيزي رو كه توضيح بده، شبيه همونه!حالشه مثل صاحب) مفرد، مثني و جمع(و عدد ) مؤنث و مذكر(حال در جنس  - 3
  :ها حسابي دقت كنيد حال صاحب حال و  ،ها اين جملهبه 

ديدمگرياندوستم را « .ةًـباكي   يديقتـص  رأيت .«   
  حال   به   مفعولٌ  

  )حال صاحب(   

 ،حال است و چون مفرد و مؤنث است   در اين جمله صاحبصديقة

  )اسم فاعل( باكيةً :حال هم به صورت مفرد مؤنث آمده است

يكنند  زندگي ميصبورانهمسلمانان « .صبورينَ   المسلمونَ عيش.«   
   حال   )حال صاحب(فاعل   

 توضيح   كه فاعل جمله و جمع مذكر استالمسلموني  حال دارد درباره

 )ي مبالغه صيغه (صبورينَ:  پس به صورت جمع و مذكر آمده است،دهد مي

  ».ده است آفريده شضعيفانسان « .ضعيفاً   الإنسانُ خُلقَ 
  حال   ب فاعل ينا   
   )حال صاحب(  

 پس حال هم به صورت مفرد ،حال است  صاحب  مفرد مذكر والإنسانُ

  )صفت مشبهه( ضعيفاً :مذكر آمده

  . مسرورينِك   والـديمررَت ب
   حال   حرف جرّمجرور به   

  )حال صاحب(  

  ».در حالي كه خوشحال بودندبه پدر و مادرت برخورد كردم «

والينِ اصلش( دياست كه چون مضاف شده نونش حذف شدهوالد ( 

 پس حال هم مثني و مذكر  ،حال است  مذكر و صاحب،اسم مثني
  )اسم مفعول( مسرورينِ : يعني؛آمده

  : ستشه و جمله هنوز جمله ا به ساختار جمله آسيبي وارد نمي يعني اگه از جمله حذف بشه، !ست هاي تكميلي جمله حال از نقش -4

  !) رو حذف كرديمراضياًكه  با اين! جمله كامله. (أنت تَجتَهِد في عملك حذف حال . أنت تجتهد في عملك راضياً

  ؟بودن چي  در معرفه و نكره،لش مطابقت دارهحا حال در جنس و عدد با صاحب  
  حـال   نكـره اسـت ولـي صـاحب        ، در واقـع حـال      !هكن ـ  الش مطابقت نمي  ح  با صاحب  )معرفه و نكره  ( اتفاقاً از اين يه نظر       ...نه  

  

     !معرفه است
-  قَ -  .باكيةً   يتصديقرأيتضعيفـاً   الإنسـانُ خُل.  

  نكره  الف به معرّ  نكره  ف به اضافهمعرّ  
 نذاريد و از كلمه در حالـت  »ال«اسش  ووقت   هيچ،سازيد  مي»حال«اي  پس يعني شما بايد حواستون به اين موضوع باشه كه اگر داريد در جمله    

   !؟ باشه.نكره استفاده كنيد

  :كمل الفراغ بالحالأ 
  )قانع( . ................... نياي الد فناتتعيش المؤم )ب    )مستَبم( . ................... دخَلَ المعلمّ )الف  

  )كضاح( .في الغرفة ................... فلتانِتَلْعب الطِّ ) د    )رحِفَ( . ...................  من الصفخَرجَ التلاميذُ )ج  
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  :جاي خالي را با حال پر كن 
   !كنيم تا حسابي روشن بشيد ها رو هم توي پرانتز مشخص مي حال ما صاحب 
  ». وارد شدلبخندبا معلّم «    ) مفرد مذكر:المعلمّ( ماًسبتَم )الف 

  ».كنند  زندگي ميانهنعقا در دنيا زنان مؤمن«    ) سالم جمع مؤنث:تمناؤالم( عاتقان )ب 

  ». از كلاس خارج شدندي خوشحالبا آموزان دانش«   )ر جمع مذك:التلاميذ( فَرِحينَ )ج 

  ».كنند  در اتاق بازي ميخندان ،دو كودك«    ) مثني مؤنث:الطفلتان( ضاحكتَين ) د

  :توانيم حال را پيدا كنيم ل جمله مي از فعكَيفمعمولاً در پاسخ به سؤال   

  .راضياً پاسخ  ؟كَيف تَجتَهِد في عملك سؤال  .أنت تَجتَهِد في عملك راضياً

 كينَالمعلّمون جاءالمعلّمونَ سؤال  .ضاح جاء فكينَ پاسخ  ؟كَيضاح.  

  
  ...ها دارد   خودش داستان،محترمحال  صاحباين 
   :باشند حال صاحب توانند مي ... و فاعل نايب مفعول، فاعل، مثل هايي نقش بلكه نيست، نقش خودش حال، صاحب :كه اين اول
  ».معلّم لبخندزنان داخل شد« .مبتسماً الـمعـلّـم دخَل

  )حال صاحب(فاعل و مرفوع 

   .جائعةًم طفلتهَا أرضعَت الأ : مثلاً.هاي قبلي پيدا كنيم  بايد با توجه به مفهوم جمله و يا حتي جملهها جمله در بعضي ومحترم رحال  صاحب :كه وم ايند
  حال و منصوب   

 ؟حاله  كدومشون صاحب  كجا بفهميم كه      از . هر دو مفرد مؤنث هستند     طفلة و   الأم اما   ؛هحالش هم بايد مفرد مؤنث باش       پس صاحب  ، مفرد مؤنثه  جائعةً

يـه مثـال    . اسـت طفلـة حال  صاحب پس ! معلومه كه بچه بوده كه گرسنه بوده».كه گرسنه بود در حالياش را شير داد  مادر بچه« :فقط از روي معني جمله  

   . است)فاعل( الأمجا  حال در اين پس صاحب ».اش غذا داد  به بچهدلسوزانهمادر « :كنيم  به مفهوم دقت مي.شفقةًمها  الأْم طفلتَأطعمت :ديگه
  حال و منصوب  

   ؟ حالا اين يعني چي؛ باشه چند كه مرجع ضمير در جمله موجود هر، باشه)مستتر يا بارز( ضمير فاعلي  ممكنهمحترمحال  صاحب :كه سوم اين

-  َقفو بتاد ايسدر حال سخنرانيآموز  دانش« .خَطيباًالطال.«  
  حال و منصوب  

 اسـت كـه     وقَـف  مبتداست و خبـر آن       الطالب در اين جمله     .هافت   مي )شن  مييعني با مبتدا شروع     (هايي كه اسميه هستند       اين اتفاق بيشتر در جمله    

 الطّالب: شد  حال مي  صاحب. طّالب خطيباً وقفَ ال : جوري بود  اما اگر جمله اين    !الطالبنه   ،هحال  صاحب مستتر   وه همان در واقع    . مستتر است  هو شفاعل

  !گرفتيد قضيه رو؟). فاعل، اسم ظاهر(
  !ي واي ه!ه دو يا چند تا حال داشته باشهتون محترم گاهي ميحال  صاحب :كه  اينچهارم

  ». به سوي مادرم برگشتمعذرخواهانه و پشيمان« .ذراًـمعت   اًـنادمعدت إلي أمي  -
  دومحال    اول حال  

 در  .شـه   ون حـال مـي    ن و همگـي هـم نقشـش        پشت سر هم بيا    ننتو   مي »و« يعني بدون    »واو عطف « بدون   ،تا حال كه داشته باشيم    هر چند    ،ر اين حالت  د

  :)7 درس( و بقيه معطوف هلي حال فقط او،د بيا»واو عطف« يعني ون  بينشو،ي عربي  جملهتوي هاگ اما !ذاريم و عيبي نداره  مي»و«ن وترجمه هم ما بينش

  ». به سوي مادرم برگشتمعذرخواهانهمان و يشپ« .ذراًـمعت و اًـنادمعدت إلي أمي  -
  معطوف و  حال   

  منصوب به تبعيت  و منصوب  
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  :صاحبها في الجمل التاّليةعين الحال و  

   .يت صديقتي ضاحكاًأر )ب     .ساعد أخاك مظلوماً )الف  

  .أنا أعيش في الدنيا قانعاً )ج  

  :را در جملات زير مشخص كن حال صاحبحال و  
  ». كمك كن مظلوم است]كه در حالي[به برادرت «    ).بايد از روي معني جمله بفهميم ( أخ :حال  صاحب/ حال:مظلوماً )الف 

  .رأيت در »ت« ضمير :حال  صاحب/ حال:ضاحكاً )ب 

  ». دوستم را ديدمخنديدم كه مي در حالي«  .شد قت حال هم بايد مفرد مؤنث ميو  چون اگر بود اون؟نبودحال  صاحب صديقةچرا  

  ».كنم  زندگي ميقانعمن در دنيا «  !است   نه ضمير اول جمله كه مبتد!»أعيش « در ستتر مأنا ضمير  :حال  صاحب/ حال: قانعاً )ج 

   
  !هاال و صفت رو با هم اشتباه نگيريدح :اول

   ». فرار كردندهراسان  وترسانمشركان « .مذعـورينَ  خـائفـيـنَفَرَّ المشركونَ 
   به ياءو منصوبدوم حال     به ياء  و منصوب اول حال  

  ». فرار كردندهراسان، ترسومشركانِ « .ورينَـمذع  الخـائـفـونفرّ المشركونَ 
  حال و منصوب   و مرفوع   صفت   

  به ياء   به تبعيت  
  اي كـه     ي قبلي دقت كنيد تا بفهميد كلمـه         نه، هميشه بايد به كلمه    ك   نكره و منصوبه، اما صفت از موصوف خودش پيروي مي          هميشه و هميشه  حال  

  

  !حالچون اين كلمه بالاخره يا بايد صفت باشه يا . خائفونَفرَّ المشركونَ : اي قطعاً غلطه پس مثلاً چنين جمله. بهش شك داريد حاله، يا صفته
  !غلط    

  !د منصوب باشه داشته باشه، اگر هم حاله باي»ال«اگه صفته بايد مثل موصوفش 

  !!  با مفعول مطلق اشتباه نگيريدهاو حال ر:دوم

 تَهِد الطالبجكند  تلاش ميخاضعانهآموز  دانش« .خاضعاًي.«   تَهد الطالبجكند  تلاش ميحتماًآموز  دانش« .اجتهاداًي.«  
   مفعول مطلق و منصوب   حال و منصوب  

 پـس بايـد    : است  و از جنس فعل جمله     )مصدر(مد   اما مفعول مطلق جا    )... صفت مشبهه و     ، اسم مفعول  ،اسم فاعل ( ه مشتق ، كه حال  يادتون نره 
   .در شناخت جامد و مشتق و مصدر مهارت كافي داشته باشيد

   :ليه بخطّإب ما أشير أعرِ 

   .عينَالخاضأعتصم بِحبلِ االلهِ اعتصام  )ب   .عاًخاضأعتَصم بحبل االلهِ  )الف  

   .صادقاًأحسنْ إلي الفقراء إحساناً  )د   .صادقاً الفقراء أحسنْ إلي )ج  

  :شده تركيب كن  به آن اشارهيك خطچه را كه با  آن 
   ».زنم  چنگ ميخاضعانهبه ريسمان الهي «   )اسم فاعل ( حال و منصوب  :عاًخاض )الف 

   ».زنم  به ريسمان الهي چنگ ميهمچون خاضعان«  .»اعتصام« نوعي براي مفعول مطلق  »ياء«و مجرور به اعراب فرعي اليه    مضاف:عينَالخاض )ب 

   ». به فقيران نيكي كن)در حالي كه صادق هستي(صادقانه «  )  مستتر أنت: حال  صاحب( حال و منصوب  :قاًصاد )ج 

   ».به فقيران، صادقانه نيكي كن«  ) إحساناًبراي مفعول مطلق نوعي   (صفت و منصوب به تبعيت   :قاًصاد )د 
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1- دححاله، هر كجا ديده شدو . دحمثل.گرده حال بر مي شه كه اين ضمير به صاحب  هميشه به يه ضمير متصل اضافه ميو :   

 ي ــأخرأيت  حــومفرد و مذكر اومده،گرده  بر ميأخ چون به »ه«( ».ديدم )در حالي كه تنها بوديعني ( برادرم را تنها« .هد .(  
   و منصوبحال   ) لحا  صاحب(مفعول 

 ولي هر موقع بـا تنـوين   .فيه است  مفعولٌ، به كلمه يا ضميري اضافه شده بودمع توي درس قبلي گفته بوديم كه اگه . حاله، هر كجا ديده شد    معاً -2

   : مثل.حاله ، بوداًمعنصب يعني 
  ».داخل شدند )در حالي كه با هم بودنديعني ( پدر و مادرم با هم« .اًــمع   دايـوالدخَلَ 

  مفرد جامد  حال  فاعل   
  )حال صاحب(  

اما يه مدل ديگـه حـال       ! اي  كلمه  يعني حالِ يك   »حال مفرد «گن    كه تا الان ياد گرفتيد، بهش مي      رو  راستش حال انواع مختلفي داره، چيزي       
هـاي    كنيم، چون تـوي بعـضي قـسمت         ي، كه فقط محض آشنايي شما با اون بهش اشاره م          »ي حاليه   جمله« يا   » جمله حالِ«هم هست به نام     

 بـراي شـما هـم    البته ما توي اين كتاب هر جا كه كتاب درسي ازش استفاده كرده، بهش اشاره كـرديم تـا            . كتاب درسي ازش استفاده شده    
  .سؤالي پيش نياد

  حال جمله
حـالِ  « يـا    »ي حاليه   جمله« به آن    ، بدهد  را در هنگام وقوع فعل جمله نشان       )اي  يعني اسم معرفه  (زماني كه يك جمله حالت كسي يا چيزي         

  . هميشه محلّاً منصوب است»ي حاليه جمله« اعراب .تواند اسميه يا فعليه باشد و اركان مختلفي داشته باشد گوييم كه مي  مي»جمله

  !طور است ي حاليه هم همين  جمله.كند حال مطابقت مي گفتيم كه حال از نظر جنس و عدد با صاحب

   ». داخل شد،زد آموزان لبخند مي در حالي كه به دانشم معل«  .للتَّلاميذيبتَسم  م دخَل المعلّ - 

 و آمـده تـا    ) مجـرور  + جـار  + مـستتر  هوفعل و فاعلش    (ي مستقل و كاملي است و از اركان مختلف تشكيل شده              اين جمله خودش جمله   

  .شدن توضيح بدهد  را به هنگام داخللمّالمعحالت 

   :شوند هاي حاليه به اين سه صورت ظاهر مي جمله

  ».خنديد دوستم را ديدم در حالي كه مي«  .يضحكرأيت صديقي   »فعل مضارع« :ي فعليه ي حاليه  جمله- 1  

  ».دوستم را ديدم در حالي كه خنديده بود«  .و قَد ضَحك صديقي رأيت  » فعل ماضي مثبت+ قَد + و« :ي فعليه ي حاليه  جمله- 2  
    

    » مبتدا و خبر+ و« :ي اسميه ي حاليه  جمله- 3  

تـوي كتـاب   .  ترجمـه كنـيم  »در حالي كه«يد اون رو ي حاليه مياد كه ما با ي اصلي و جمله  بين جمله»و«بينيد گاهي يك  طور كه مي  همان

  :  استفاده شده»و«درسي چند جا از اين مدل 

  ».اش بود  شادي و سرور بر چهرهدر حالي كهها كرد  كردن به بازي آن ه نگاهپس شروع ب«   ...   البهجةُ و السرور علي وجهه وفبَدأ ينظْرُُ إلي لعَبهِم  - 

 -  الأبناء َفعْندرينَ مهللّينَ امكب عونَ االلهودخواستند  مي از خدادر حالي كهپسران تكبيرگويان و لا اله إلاّ االله گويان رهسپار شدند «     ...  هم ي... «  

  ».خنديد ه ميدوستم را ديدم در حالي ك«   .و هو يضْحك  رأيت صديقي
 ».دوستم را ديدم در حالي كه خندان بود«    .و هو ضاحك  رأيت صديقي   



 143   
  

  



 144

 

  
  فُرسانها   و   هاــقادت   من   خوَاهاأ   و الْقبيلةِ   رئيس   أبوها .انِـالْبي  و  ةِـالفْروسي  و  ادةِـالسي   ي بيتـف   اعرةُـالش   اةُــالفْت   تأـنشَ

  ]بودند[دلاوران آن    و   آنفرماندهان  از    رادرشدو ب   قبيله   رئيس   پدرش  بيان  و   دلاوري   و   بزرگي   ي در خانه   شاعر   دختر جوان  رشد يافت   
  . پدرش رئيس قبيله و دو برادرش از فرماندهان و دلاوران آن بودند.پرورش يافتوري  ي سروري و دلاوري و سخن دختر جوان شاعر در خانواده

  )أم الشهداء 1ساءنْ الخَياهذه أم الشهداء براي مبتدايي كه حذف شده، مثلاً (خبر و مرفوع  :مأ 

  اليه و مجرور  مضاف/)صفت مشبهه( الشهيدجمع مكسرِ : داءهالشُّ 

  )تأنشََبراي فعل ( فاعل و مرفوع /، معرف به ال مؤنث، مفرد،اسم: الفتاة 

  الفتاةُ صفت و مرفوع به تبعيت از /اسم، مفرد، مؤنث، مشتق و اسم فاعل: رةاعالشَّ 

 الفُ،يادةالس روسيادة /.هر سه مصدر هستند:  البيانوة يةاليه و مجرور و   مضاف:السيان و الفروسيمعطوف و مجرور به تبعيت: الب  

 ـ   ،گـرده   بر ميالفتاةاليهشه و به  مضاف: ها(.  يعني اعرابش فرعيه، مرفوع شده»و«از اسماء خمسه كه چون مبتدا واقع شده با        : أبو    هواسـه همـين ب

  ). اومدهللغائبةصورت 

 خبر و مرفوع/، معرف به اضافهصفت مشبهه: رئيس   

   )ها +أخوانِ(: واهاأخَ 

  )هاليهش مضاف: ها(الف اعراب فرعي مرفوع به  مبتدا و / آن حذف شده»ن« چون مضاف شده ،اسم مثني: وانأخَ

 ن قادمخبر شبه جمله: )اليه مضاف +مجرور + جرّحرف(ها ت  

  .گرده، واسه همين مؤنثه  بر ميالقبيلة چسبيده به قادة كه به »ها« اين ؛)اسم فاعل( القائدجمع مكسر : قادة

   و مجرور به تبعيتقادةِ معطوف به /)اسم فاعل( الفارسِمكسر جمع : فرسان 

  !؟القَبليةِ   لحروبِفي ا   اـويهـخَأ  و  أباها   دتــقَـد فــق     و     ،لفَْرحا   اـله   دومــي كَيف   ...لكنو
  اي قبيله  هاي  در جنگ  دو برادرش را    و   پدرش    داده استاز دست  كه  در حالي  شادي    برايش  يابد تداوم    چگونه   ولي  

  !؟اي از دست داده است هاي قبيله برادرش را در جنگكه پدر و دو   حال آن،كند يدا ولي چگونه شادي برايش ادامه پ

 و مبني بر سكونغيرعاملحرفي است : نْلك .  

 دومو اجوف واوي از  معتلّ ثلاثي مجرد،،للغائب ،فعل مضارع: ي )الصفاء  اسم ظاهر فعل و فاعلش/، لازم) ـُدام  

   جار و مجرور: )ها +لـِ(: لَها 

 در : وت وبه كادر خارج از كتاب آخر قواعد سر بزنيد.  ترجمه بشه»در حالي كه«بايد به صورت  ... قَد فقََد!  

  )ها +أبا(: أباها 

  )هاليهش مضاف: ها(  الفبه و منصوب به اعراب فرعي مفعولٌ /ف به اضافه، معرباسم، مفرد، مذكر، معرّ :أبا

 ينِ( :هاأخَويها +أخَو(  
  ) مجرورمحلّاًاليه و  مضاف: ها(. به تبعيت از اون منصوب اومدهست، أبا در ضمن چون معطوف به ؛ حذف شده»ن« چون مضاف شده :أخَوينِ

   جرّ مجرور به حرف/منصرف ،الحربجمع مكسر : الحروب 

  . به صورت مفرد مؤنث اومدهالحروبن صفته براي  و چو»اي قبيله«يعني  :القبليةِ 
  

                                                             
  .هاش در ادبيات عرب حرف مهمي براي گفتن داره يكي از شاعران معروف عربه كه الان هم اشعار و نوشته »ساءنْخَ« -1



 

 145

درس چهارم

     جاءت   ... 1جديدةٍ   شمسٍ   أشعـةُ   شبه الْجزيرةِ   عليَ   أشرقتَ  ...إلي أن    ...ديدـالشّ   زنِـو الْحĤ   بةِـَبِالْك   رــُعـتشَْ اةُـلفْتكانت ا
  آمد   جديد    خورشيدي  هاي   شعاع   شبه جزيره   بر   طلوع كرد   ... كه  ا اين ت  ...  شديد   و غم   افسردگي  كرد دختر جوان احساس مي  

إلـي   الْخنساء    ص(النّبي(...   
  )ص(نبي    به سوي  خنساء   

  ... آمد )ص(ر خنساء به سوي پيامب...  خورشيدي جديد بر شبه جزيره تابيد ]نور[ پرتوهاي ...كه  تا اين... كرد   جوان احساس افسردگي و اندوه شديد ميردخت

   )ي فعليه جمله( تشَْعرُ بالكĤبةِ:  و خبرشالفتاةُ:  اسمش/) ـُكانَ(جوف از ا و  معتلّ،للغائبة ،فعل ماضي: كانتَ 
 بĤجرّ به حرف مجرور/مصدر است: ةالك   
   صفت و مجرور به تبعيت/صفت مشبهه: الشديد 
  ! ترجمه كنيد؛ همين» ...كه  اينتا«صورت ه اين دو حرف پشت سر هم رو بايد ب: نأي إلَ 
 َةُ:  فاعلش/)إفعالباب (، ثلاثي مزيد للغائبة ،فعل ماضي :أشرقتاشع  
 شبالْه اليه مضاف و مضاف: ةيرَزِج  
 أشفاعل و مرفوع/، منصرفالشعّاع جمعِ: ةع   
  ).هم اعرابش تابع اونه، چون هم مؤنثه و شمسٍصفت براي (تبعيت   صفت و مجرور به/صفت مشبهه: جديدةٍ 
  الخَنساء:  فاعلش/) ـِجاء( از للغائبةفعل ماضي : جاءت 

     أن   منها   و طَلبَ  )ص(النّبي    سمعهــاو    أشعارِها   بعض   أنشَْدت ... قلبِها   علي   لتَزِـنْأد ــقَ   السكينةَ   أنَّ   أحست   ... الĤْيات   سمعت
   كه   از او    و خواست   )ص(نبي   و شنيد آن را    شعرهايش را   بعضي      سراييد   قلبش    بر    نازل شده است    آرامش   كه   احساس كرد   آيات را  يد  شن  

دْأكْثر   تُنش ...  
   بيشتر  بسرايد  

   ...بسرايد آنها را شنيد و از او خواست كه بيشتر )ص(بر بعضي از شعرهايش را سراييد و پيام ...احساس كرد كه آرامش بر قلبش نازل شده است ... آيات را شنيد 

  كسرهاعراب فرعي   بهمنصوب و به مفعولٌ /الآيةجمع : الآيات 
 تسح س س(ي  از ريشه، إفعال، باب للغائبةفعل ماضي، : أح(  
 السو منصوبأنَّاسم  :ةينَك   
  حلّاً مرفوعي فعليه و م  جمله،أنَّخبر  : ...قَد أنْزِلتَ علي  
  .گرده  بر ميالسكينة مستتري كه به هي:  نايب فاعلش/ مجهول،إفعالباب ، للغائبة ،فعل ماضي :نْزِلتَأ
  بعض:  مستتر و مفعولشهي:  فاعل/إفعال، باب للغائبة ،فعل ماضي: تدشَأنْ 
  اليه و مجرور مضاف /ف به اضافه، منصرف، معرَّ الشّعرجمع: عارأشْ 
  به مفعولٌ +فعل ماضي: )ها +سمع( سمعها 
 دْإفعال، باب للغائبة، فعل مضارع: تُنش  
   و منصوبمفعول مطلقصفت جانشين  /غيرمنصرف، مشتق و اسم تفضيل  اسم، مفرد، مذكر،: رَثَكْأ 

  .ةًجديد   حياةً   أذاقَتْها   الإحسانِ  و  الْبِرِّ  و  النّارِ  و  الجنَّةِ  و  النُّشورِ  و  البعث   آيات  ... »عربِالْ   بكّاءةُ«   تَحولَت   كذاو ه
  اي  تازه  زندگي    به او  چشاند   احسان    و  نيكي   و    آتش   و    بهشت   و    برانگيختن  و   رستاخيز     آيات  عرب    زن بسيارگريان   متحول شد    چنين  و اين  

  .اي چشانيد آيات رستاخيز و برانگيختن و بهشت و جهنم و نيكي و نيكوكاري به او زندگي تازه... چنين زن بسيارگريان عرب دگرگون شد  و اين

  .ذارهگ  و هيچ اثري هم روي كلمه يا كلمات بعد از خودش نمي»چنين اين«شه  اش مي فقط اينو بدونيد كه معني :هكَذا 
  بكّاءةُ:  فاعلش/)تفعلباب (، ثلاثي مزيد للغائبة ،ماضيفعل : تَحولت 

   فاعل و مرفوع/)مؤنث(اسم مبالغه : بكّاءة 
 البمعطوف: النشّوراليه و  مضاف: البعث(. هر دو مصدر هستند: ورشُث و النُّع( 
  معطوف و مجرور به تبعيت /)معنوي(، مفرد، مؤنث اسم: النّار 

                                                             
  . منظور اين جمله اينه كه دين اسلام در سرزمين عرب جلوه كرد-1
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  معطوف و مجرور به تبعيت /) ـِرَّب(مصدر از : رّالبِ 
 َي ،إفعالأجوف، باب  و  معتلّ،للغائبة ،فعل ماضي: أذاقتي( چشاند: ذاقَأ، )لازم( چشيد: ذاقَ( متعدگرده و   بر ميالآيات مستتري كه به هي:   فاعلش/))متعد

  !)كه بهش چسبيده( ها: مفعولش

تبها   رمِ   هذه   علي   أبناءيْو   الق بعد   ت   حينَ   سنوَاتَاشتْد   فعَت و   الحروبْاند   يوشةِ  في  و النوّرِ  الإْيمانِ   جو الظَّلامِ  الكفُرِ  مواجه،  
   و تاريكي   با كفر    مواجهه  در   و نور   ايمان    سپاهيان    و روانه شدند   ها جنگ   شدت يافت   زماني كه  هايي   سال   و بعد از    ها  ارزش   اين    بر   پسرانش راتربيت كرد  

  ها شدت گرفت و سپاهيان ايمان و نور براي رويارويي با كفر و تاريكي روانه شدند،  بعد زماني كه جنگچند سالها پرورش داد و   اين ارزش]اساس[ پسرانش را بر

  ). در فارسي اسم فاعل از همين بابه»مربي«ي  كلمه(. »تربية، ييربَ، ربي«: تفعيل در باب )ر ب و( از ، و ناقص معتلّ،للغائبة ،فعل ماضي :ربت 
  )ها +أبناء( بناءهاأ 

و منصوببه مفعولٌ /ف به اضافه، معرب، منصرف، معرَّ»بنا«جمع مكسر اسم، : أبناء   
  القيمةجمع مكسر اسم،  :القيم 
 دعنصوب هستند و مفيه مفعولٌ، هر دو: حينَ، ب.  
 نواتجمع: ساليه و مجرور مضاف /ةنَ الس   
  بالحرو:  فاعلش/)ش د د(ي   از ريشهافتعالباب ، للغائبةفعل ماضي، : اشْتَدت 
  جيوش:  فاعلش/)انفعالباب (، ثلاثي مزيد ةللغائبفعل ماضي، : اندفَعت 
 ش جمع مكسرِاسم، : يوشجيو مرفوع فاعل/ف به اضافه معرَّ ،الج   
  اليه و مجرور  مضاف/)أ م ن( از إفعالمصدر باب اسم، مفرد مذكر، جامد و : الإيمان 
 مواججرّ مجرور به حرف/مفاعلةمصدر باب : ةه   

  ... مختارينَ   اجرتمو ه  طائعينَ   أسلَمتمُ   !يا أولادي   :التو ق   ربعةَأأولادها الْ   الْخنساء   جمعت
  مختارانه  و هجرت كرديد   مطيعانه    اسلام آورديد   اي فرزندانم   و گفت    فرزندش را  چهار   خنسا    جمع كرد  

  ... مطيعانه مسلمان شديد و با اختيار هجرت كرديد !اي فرزندانم: خنسا چهار فرزندش را جمع كرد و گفت

 أوها الأرلادباش  اينم نمونه؟اليه مياد و بعد صفت  اول مضاف،يادتونه گفته بوديم در عربي برعكس فارسي: )صفت +اليه مضاف +اسم(ة ع!   
ر : لادأولَدجمع مكسو منصوببه مفعولٌ /الو    
أربكه بنا به تابعيت منصوب شده استاز عددهاي اصلي عربي: ةع  .  

 أودرس هفتم(مناداي مضاف و تقديراً منصوب : )ي +أولاد(ي لاد(  
 لَأستمُ:  فاعلش/إفعال، باب للمخاطبينَفعل ماضي، : متُم   
  )أسلمتمدر ( تمُ: شحال صاحب، منصوب به اعراب فرعي ياء حال و /اسم فاعلمشتق و  ،الطائع مذكر سالم، جمعِ جمعاسم، : ئعينَاط 
  متُ:  فاعلش/مفاعلة، باب مخاطبينَلل ،عل ماضيف: هاجرتمُ 
 هاجرتمُدر ( تمُ: شحال صاحب، منصوب به اعراب فرعي ياء حال و /1مشتق و اسم فاعل ،المختارجمع اسم، جمع مذكر سالم، : ينَتارِخْم(  

  

  .لكافرينا   حرب   في   الجزيلِ   الثّوابِ   من   نَـللْمسلمي   االلهُ   دــأع   ما   تعلمونَ   أنتم
  با كافران   جنگ    در  فراوان    ثواب    از  براي مسلمانان    خدا   آماده كرد  چه آن   دانيد مي  شما    

  .دانيد چه را كه خداوند براي مسلمانان از پاداش فراوان در جنگ با كافران آماده كرده است مي شما آن

   منصوبمحلّاً و به مفعولٌ /، مبنياسم موصول: ما 
 دااللهُ:  فاعلش/)ع د د(ي   از ريشهإفعال، باب للغائب   ماضي،فعل: أع  
   صفت و مجرور به تابعيت/صفت مشبههمشتق و : الجزيل 
   ياءاليه و مجرور به اعراب فرعي مضاف / فاعلاسم، مشتق و الكافرجمع : الكافرين 

                                                             
بره همـين طـوره، يعنـي        افتعالهر اجوفي كه به باب      . مختار: شه  اسم فاعل و اسم مفعولش مثل هم مي       و   »اًاختيار،  يختار،  اختار«شه    بره مي  افتعالوقتي كه به باب     ) خ ي ر   (-1

 !معتاد ) ع و د: (شه، مثل اسم فاعل و اسم مفعولش يكي مي
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    ابِطواو ر   ابِرواو ص   اصبروا   واـآمن   يها الذينَأيا C تعالي   االله   قالَ   .نيةِالفا   الدار   من   خيرٌ   الْباقيةَ   الدار   أنَّ   فَاعلَموا
  مرزباني كنيد   و پايداري كنيد   صبر كنيد    ايد  ايمان آورده  كه  اي كساني  تعالي   خداي   گفت  فاني    ي  خانه   از    بهتر است     باقي    ي خانه    كه  پس بدانيد   

  B... ونَــتفُْلح   مـعلَّكُلَ   وا االلهَـو اتَّقُ
   رستگار شويد  شايد كه شما   و تقواي خدا پيشه كنيد  

ايد صبر كنيد و پايداري كنيد و  دهاي كساني كه ايمان آورC:  بهتر است، خداي متعال فرمود)دنيا( از سراي فاني )آخرت(پس آگاه باشيد كه سراي جاويدان 
  B...ميد است كه شما رستگار شويد  كنيد و تقواي خدا پيشه كنيد امرزباني

 الدو منصوبأنَّ اسم /مؤنث معنوي ،اسم، مفرد: ار   
 الباقارچون (  و منصوب به تابعيتتف ص/)ب ق ي(اسم فاعل از  :ةيمؤنثه صفتش هم مؤنث اومدهالد .(  
   و مرفوعأنَّخبر  /مشتق و صفت مشبهه، معرب، منصرف: خَيرٌ 
 الفانصفت و مجرور به تابعيت/)ف ن ي(عل از اسم فا: ةي   
   مستترهو فاعلش /تفاعل در باب )ع ل و( و ناقص از  معتلّ ،للغائب ،فعل ماضي: يعالَتَ 
 و«  ضمير بارز فاعلش/إفعال در باب )أ م ن( ي از ريشه، للغائبينَ ،فعل ماضي: نواآم«  
  »و« فاعلشان /مفاعلةب ، از باللمخاطبين ،هر دو فعل امر: وارابط، رواصابِ 
  ! سخته و شما لازم نيست كه بدونيد آخه بقيش!هاست، همين واسه شما بس  للمخاطبينَ  وفقط بدونيد كه فعل امر: واقُتَّا 
  )! منصوبهمحلّاًكه (اسمش  +حرف مشبهه: )كم +لَعلَّ( مكُلَّعلَ 
   مرفوعمحلّاً و لَعلَّخبر ، »و«  ضمير بارزفاعلشفعل و  /افعال باب از، ثلاثي مزيد للمخاطبينَ ،فعل مضارع: لحونتفُ 

ُثم    تأو    قامحتَه   ضَرَتحلم   مــأستْهسو ألْب   ربِ    لباسواحداً فواحداً   الح   ع   ثمتْشَيكةالمعرَ   ساحةِ   إلي   مــه.  
   جنگ   ميدان   به   مشايعت كرد   سپس   يكي   يكي  جنگ    لباس   و پوشانيد    شان را  هاي سلاح  حاضر كرد   و   برخاست   سپس  

  سوي  ها را   آن  ها    بر آن  
  .ها را به سوي ميدان جنگ بدرقه كرد شان كرد سپس آن يكي لباس جنگ بر تن ها را حاضر كرد و يكي هاي آن سپس بلند شد و سلاح

  ).گرده  بر ميالخنساءكه به (مستتر   هي فاعلش /)ـُ قام(جوف واوي ا و  معتلّ ،للغائبة ،ماضيفعل  :قامت 

   و منصوببه مفعولٌ /السلاحجمع : أسلحة 
 تسم -1(مفعولي ، دوإفعال باب از، ثلاثي مزيد للغائبة ،فعل ماضي :ألب2، ه- مستترهي:  فاعلش/ )لباس   
  .شه  ترجمه مي»يكي يكي« كه بعدش اومده به صورت فوَاحداًي   با كلمه حال مفرد و منصوب؛/ اسم فاعل:واحداً 
 تعتفعيل در باب )ش ي ع(جوف از  و ا معتلّ،للغائبةفعل ماضي، : شَي  
 المبر وزن (اسم مكان : ةكَرَعفعاليه و مجرور  مضاف/)لةم  

فَعندا   الأْبناء   كَمرينَب   هـه    و    نَـلِّليمعدقَ   أن   االلهَ   ونَم يـييقَهم  و   هـدينَ   مـهِبِ   ورزبيلهفي س   هادةَالشَّ   ي.  
  در راهش    را شهادت   روزي   و    دينش را  ها   با آن   تقويت  كه     خدا از  خواهند   ها مي آن  كه در حالي  و لا اله الاّ     تكبيرگويان  پسران    روانه شدند  

  ها كند  آن   كند      گويانالله ا  
ها كند  ها دينش را قوي كند و شهادت در راهش را روزي آن ي آن وسيله  كه بهخواستند ميكه از خدا   پسران تكبيرگويان و لا اله الاّ االله گويان و در حالي 

  .شدندروانه 

 كَمرجمع : ينَرِبكَبراب فرعي ياء به اع حال و منصوب/)تفعيلاسم فاعل از باب ( م  
  ).شه مي اينم حال ، بعد از يه حال اومده»و«چون بدون (  به اعراب فرعي ياء حال و منصوب/)تفعيلاسم فاعل از باب ( مهلِّلجمع : مهلِّلين 
 در  : (و ه و عدوب آخر قواعد همـين درس      كادر خارج از كتاب خ    . ( ترجمه بشه  »در حالي كه  «ده، بايد     ي بعديش معني حال مي      چون جمله ) ونَم ي

  .)رو ببينيد
 عدا( و ناقص از  معتلّ،للغائبينَ ،فعل مضارع: ونَيعااللهَ:  و مفعولش»و« فاعلش /) ـُد   
 يقَوي« تفعيل باب از، ثلاثي مزيد للغائبفعل مضارع منصوب، : يي، قَوقَوةً، يفاعلش/» تقَْوِي  :ودينَ : مستتر و مفعولشه   
  جار و مجرور: )هم +بـِ( همِبِ 
  :)هم +يرزْقَ( يرزْقَهم 

  . منصوب شدهيقوَي به تبعيت از ، عطف»و« اين فعل به خاطر /)الشهّادةَ - 2، هم - 1(، ثلاثي مجردّ، متعدي و دومفعولي للغائبفعل مضارع : قَزيرْ
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  »در ميدان جنگ«في ساحه الْمعرَكَه 
  ... عرفُِهاكانَ ي   نـم   كلُّ   عليها قــأشفَْ   ائهاـأبن   أولُ   استشُْهِد   حينَ

  شناخت او را  مي   كه كسي   هر     بر او دل سوزاند   پسرانش   اولين   شهيد شد   كه  هنگامي  
  ... بر او دل سوزاندشناخت  يش شهيد شد، هر كس كه او را مانكه اولين پسر هنگامي

 و منصوبفيه مفعولٌ: ينَح   

 تشُْهِدمجهولاستفعال، باب للغائب، فعل ماضي: اس ،  

 تشُْبراي فعل (فاعل و مرفوع : لُأواسهِد(  

  كُلُّ:  فاعلش/إفعال، باب للغائب ،فعل ماضي: فَقَأشْ 
 لَعليَ(ها يجار و مجرور :)ها +ع  

  )شهاليه مضاف: منْ( فاعل و مرفوع /دائم الاضافههاي  از اسم: كُلُّ 

  يعرفُِها:  مستتر و خبرشهو:  اسمش/)ك و ن( أجوف از  و معتلّ،للغائب ،ل ماضيفع: كانَ 

تُ   كيفـواجِــسأـنب   ه   لَ   استشهادهاـود   عـبأبيها   دانِـفق   د   ؟هاـيو أخَو!   ـهلَم   معاـم    أنَّ   ونَـلا ي   ـسونُــكـي   َأعظم وه!  
  .تر است عظيم    اتفاق خواهد افتاد   چه آن   كه   دانند نمي   ها  آن   ! ؟و دو برادرش  پدرش      فقدان   بعد از     فرزندش   شهادت  خبر    با مواجه خواهد شد    چگونه  

  !استتر  عظيم اتفاق خواهد افتادچه  دانند كه آن ها نمي  آن!؟ دست دادن پدر و دو برادرش ازاهد شد بعد ازرو خو چگونه با خبر شهادت فرزندش روبه

  .ه منصوبمحلّاًشه و  جا حال مفرد محسوب مي  در اين/، مبني بر فتح)پرسش(اسم استفهام : فيكَ 

  )تواجهِ +سـ( هستوُاجِ 

  مفاعلة باب ،) و ج ه( و مثال  معتلّ،للغائبةعل مضارع،  ف:واجهِتُ

    و منصوببه مفعولٌ /»خبر«مفرد مذكر به معني  اسم :أبنَ 

 دعو منصوبفيه مفعولٌ: ب   

 مصدر از (جامد، : دانقْفاليه و مجرور  مضاف/معرَّف به اضافه  ،) ـِفقََد  

   منصوبمحلّاً و أنَّ اسم /اسم موصول: ما 

  !تموت   هي  ؟الخَبر   هذا   اـنُبلِّغُه    كيف ... واهاً...  الخَنساء   أولاد   منهم   أربعةٌ ... الشُّهداء   يحصي   ... المسلمونَ   انتصر
  ميرد مي    او   خبر را      اين  به او    نيم   ابلاغ ك      چگونه    واي   خنسا هستند          فرزندان      ها   از آن     چهارتا      شهيدان       شوند    شمرده مي    مسلمانان      پيروز شدند       

  !ميرد  او مي؟چگونه اين خبر را به او برسانيم... اي واي ... چهار تن از آنان فرزندان خنسا هستند ... شوند  شهيدان شمرده مي... مسلمانان پيروز شدند 

   المسلمونَ:  فاعلش/افتعال، باب للغائبفعل ماضي، : انتَصرَ 

   الشهداء:  نايب فاعلش/، مجهولإفعال باب از )ح ص ي( و ناقص از  معتلّ،للغائب ،ضارعفعل م: يحصي 

   مبتدا و مرفوع/)!دارهكه تنوين هم ( و منصرفه فتيم كه از اعداد اصلي عربي استگ: أربعةٌ 

  )هذا -2، ها -1(مفعولي ي و دو، متعدتفعيل باب  ،الغير  مع للمتكلمّ،فعل مضارع: لِّغُبنُ 

 جوف از  و ا معتلّ،للغائبة ،فعل مضارع: تموت)براي ) ي فعليه جمله(خبر  ، مستترهي فاعلش /)ـُ مات»يمرفوعمحلّاًو  »ه   

  !المعركة    أخبارِ   عن   سؤالُها   كانَ   إنّما و   أولادها   عن   أحداً   لْأسلم ت   هيو   ... المعركةِ   ساحةِ   من   العْائدينَ   الْخنساء   تسَتقبل
   جنگ  اخبار   ي  درباره  سؤالش    بود   بلكه    فرزندانش  ي درباره   از كسي   سؤال نكرد   كه او در حالي    جنگ  ميدان  از    از بازگشتگان   خنسا    كند استقبال مي

  !ي اخبار جنگ بود  سؤالش دربارهبلكهش نپرسيد ي فرزندان كه از كسي درباره در حالي... كند  كنندگان از ميدان جنگ استقبال مي خنسا از بازگشت

  الخنساء:  فاعلش/استفعالباب   ،للغائبة ،فعل مضارع :لُبِقْتَستَ 

   به اعراب فرعي ياء و منصوببه مفعولٌ /)ع و د( اسم فاعل از ،العائدجمع : دينَئاالع 

  درو َتس َلم يه كادر خارج از كتاب آخر قواعد همين درس (.معني بشه» در حالي كه«بايد  :  ...لْأو(.  

   حداًأ: مفعولش مستتر و هيفاعلش  /فعل مضارع مجزوم: لْلمَ تسَأ 
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  1. روي كلمات بعديش هيچ اثري نداره است و»بلكه« به معني  در وسط جملهاين كلمه: )ما +إنَّ و(إنّما و  
  :)ها +سؤال( سؤالُها 

مجرورمحلّاًاليه،  مضاف: ها،  و مرفوعكانَاسم : ؤالُس   

  !؟لها    الُــيق كيف  ،الخبرُ   ،لكنو     . ةًــللِّـهـم   جهِهاعلي و   الفَرحِ   دموع   تجرَ   المسلمينَ   انْتصار   علمت   عنْدما
  به او    شود  گفته  چگونه    خبر   ولي     لا اله الاّ االله گويان    اش   بر چهره    شادي  هاي اشك   جاري شد   نان رامسلما    پيروزي   فهميد    كه هنگامي  

   !؟شود  چگونه به او گفته ، خبر، ولي.هاي شادي بر صورتش جاري شد كه از پيروزي مسلمانان آگاه شد لا اله الاّ االله گويان اشك هنگامي

  صوب و منفيه مفعولٌ: مادعنْ 
  دموع فاعلش /)ج ر ي( و ناقص از  معتلّ،للغائبة ،فعل ماضي: ت جرَ

 دعجمع : موعمفاعل و مرفوع /الد   
 مهها در ها: حال آن صاحب   حال و منصوب،/مشتق و اسم فاعل: لِّلةًَهجخنسايعني ( و(  
   مستتر هو: ب فاعلش ناي/ )ق و ل(جوف از  و ا معتلّ،للغائبفعل مضارع مجهول، : يقالُ 

  ،ناقله   عيون   من   الخبرَ   عرفَت   الخنساء    كأَنَّ  . أخَويها علَي   و عويلَها   بكاءها    يــسلا أن    أنا  .يمكن لا   .لا  ... مأيا 
  اش  گوينده  چشمان     از  خبر را  فهميد    خنسا     نگار كها   برادرانش  بر   اش را  و زاري  هايش گريه  كنم    نميفراموش    من  امكان ندارد  نه  اي مادر  

  ،اش فهميد كننده گار كه خنسا خبر را از چشمان نقلان. كنم  را بر دو برادرش فراموش نمياش ها و زاري من گريه. امكان ندارد. نه... اي مادر 

 مبني  ،منادا: ُأمدرس هفتم( منصوب محلّاً و بر ضم(  
   مستتر أنا:  فاعلش/ـَ نسَي و ناقص از  معتلّ، وحدهمتكلمّ لل،فعل مضارع: يسأن 
  :)ها +بكاء( بكاءها 

كاءكيَمصدر از : بهاليهش  مضاف: ها( و منصوب به مفعولٌ /ـِ ب(  
  به تابعيت   و منصوببكاءبه    معطوف/مصدر: عويل 
  بر فتحمبني از حروف مشبهه است و : نَّأكَ 
 عر : ونيينجمع مكسجرّبه حرف مجرور /، معرَّف به اضافهالع   
  اليه و مجرور  مضاف/اسم فاعل: ناقل 

  .نَعم :ابـجأفَ   !؟هم باستشْهاد   االلهُ    يــِرَّمنـكَ    هل   :التَـفق
  بله    پس پاسخ داد    ها آن   با شهادت    خدا    گرامي داشته مرا  آيا   پس گفت   

  .بله:  پس جواب داد!؟ها بزرگ داشته است آيا خداوند مرا با شهادت آن: پس گفت

 ني كَرَّم)به  مفعولٌ+ ن وقايه+فعل: )ي +نـ +كرَّم  
  ي:  و مفعولشااللهُ:  فاعلش/، متعديتفعيل باب از، ثلاثي مزيد بللغائ ،فعل ماضي: رَّمكَ
 إفعال باب ،)ج و ب(جوف از  و ا معتلّ،للغائب ،فعل ماضي: أجابفاعلش هو مستتر/ي، متعد   

  Bيرزقون   مــربه   دعن   أحياء    بلْ   أمواتاً   سبيلِ االلهِ   في   واــقُتل   نَـذيـالّ   و لا تَحسبنCَّ  :فَتَرنَّمت
  شوند روزي داده مي  پروردگارشان     نزد  اند زنده   بلكه  مرده     راه خدا  در    كشته شدند  كساني كه   مپندار   هرگزو   كردپس زير لب تكرار  

  Bشوند ه نزد پروردگارشان روزي داده مي زندگاني هستند ك]آنان[، بلكه مپندار كساني را كه در راه خدا كشته شدند مرده  هرگزوC: پس زير لب تكرار كرد

 تل باب از، ثلاثي مزيد للغائبةفعل ماضي : تَرَنَّممستترهي:  فاعلش/تفع   
  2:)نَّ +تَحسب( تَحسبنَّ 

بساز للمخاطبفعل مضارع، : تَح )بسأمواتاً -2، الّذينَ -1(مفعولي  متعدي و دو) ـَح(  

                                                             
كردن  ي بعدي نداشته باشه، يعني موقع تركيب  كاري با جمله    اثر خودش رو از دست بده و هيچ        إنَّ شه كه    است و باعث مي    »ماي كافهّ «چسبه،    مي إنَّاين ما كه به     . ما+إنَّ: إنَّما -1

 !وجود خارجي نداره إنَّماي  تونيم فرض كنيم كه كلمه كلمات بعديش مي

 پس حواستون باشـه     .يكتْبُنَّ =نَّ +يكتُْب /تَحسبنَّ =نَّ +بتَحس: شه  شه و در اين حالت حركت آخر فعل به فتحه تبديل مي             اضافه مي  فعل مضارع  براي تأكيد به آخر      نَّ -2

  ! جمع مؤنث قاطي نكنيد»نَ« رو با »نَّ«اين 
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3آموزش عربي 

   منصوبمحلّاً و )اول( به مفعولٌ /، مبني بر فتحجمع مذكر ،خاصاسم موصول : ذينَالَّ 

  و:  نايب فاعلش/، مجهولللغائبينَ ،فعل ماضي: قُتلوا 

   و منصوب )نَّتَحسب لادوم براي ( به مفعولٌ /)فَيعله بر وزن صفت مشبه( ميتجمع مكسر : أمواتاً 

  امل، مبني بر سكونعاز حروف و غير: بلْ 

 أحر : ياءجمع مكسيتونست اين باشه ، مثلاً مي  براي يك مبتدايي كه حذف شدهه اين هم خبر/)صفت مشبهه( ح :أحياء مو ه  ...  

 نْدو منصوب فيه مفعولٌ: ع   

  »واو«ب فاعلش ضمير بارز يفعل مرفوع و نا /مجهول، للغائبينَ، فعل مضارع: يرزقونَ 

  .»)مجهول( شود روزي داده مي: يرزقُ«، »)معلوم( دهد روزي مي: قُيرز«:  كنيددقت

هم   يـرَّفنـشَ   الّذي   الله الحمد    :ةًــائلـق    فقِأالْ   إلي   رتـنَظَ   ثمن   أن   و أرجو   باستشهادعمجتقََرِّ   في   بهم   يــيسم   تهرحم.  
  رحمتش  جايگاه    در  ها   آن  من را جمع كند با   كه   و اميدوارم    با شهادت آنان     من را مشرف كرد   كه  خدا را شكر   گفت    ميكه در حالي  فق ا   به   نگاه كرد  سپس   

 رحمتش ها گرامي داشت و اميدوارم كه من را با آنان در جايگاه خدايي را شكر كه مرا با شهادت آن: گفت سپس به سوي افق نظر انداخت در حالي كه مي
  .گرد آورد

 ق و ل(اسم فاعل از : لةًقائ(/ ،شحال صاحب حال و منصوب :يمستتر  ه)  در»نَظَرَت«(  

  به تبعيت مجرور محلّاً و االله صفت براي /، مبنياسم موصول مفرد مذكر: يذالَّ 

 يشَرَّفَن )به  مفعولٌ+ وقايهن + فعل:)ي +نـ +شَرَّف  

   ي: مستتر و مفعولشهو:  فاعلش/تفعيل ثلاثي مزيد باب  ،للغائب ،فعل ماضي: رَّفشَ

  )ر ج و( و ناقص از  معتلّ، وحده للمتكلمّ،فعل مضارع: وجرأ 

 نعمجيي )عمجي +نـ +ي(:  

عمجفاعلش/للغائب ،فعل مضارع منصوب: ي  :وي:  مستتر و مفعولشه  

  ).گرده برمي به فرزندان خنساء هم(جار و مجرور : )هم +بـ( بهم 

 سق ر ر(ي  ه از ريشاستفعال اسم مكان از باب ،مشتق: تقََرِّم(  
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